
حدودا سـال 2016 بود که پس از انتخابات ریاسـت جمهوری آمریکا، 
واژه جدیـدی بـه ادبیـات اجتماعـی، سیاسـی و به ویـژه رسـانه ای ذیـل 
عنـوان »پسـاحقیقت« اضافـه شـد. همزمانـی بـروز ایـن واژه بـا فراگیـری 
روزافـزون رسـانه های جمعـی موجـب شـد برخـی اندیشـمندان نسـبت 
به میزان صدق اخبار رسانه ای تردید کنند. آنها معتقد بودند رسانه ها 
حقیقـت را نـوع دیگـری بازنمایـی می کننـد و یـا آن را بـا عواطـف چنـان 
گره می زنند که اصل مسـاله به فراموشـی سـپرده می شـود. موضوع حائز 
وزهـا خلئـی اسـت کـه از پـس رسـانه ها و روایت هـای  اهمیـت ایـن ر
ناقص شـان _کـه اذهـان را مخـدوش می کنـد_ حـس می شـود. حـالا مـا 
بـا انبوهـی از اخبـار کـذب و ناقـص در رسـانه مواجـه هسـتیم کـه مانـع 
از شـکل گیری نوعـی کلان روایـت صحیـح در رسـانه می شـود. پیرامـون 
ایـده حکمرانـی رسـانه  بـه منظـور ارائـه راهکاری برای تقویت جریانات 
رسانه ای کشور با مجتبی صمدی، پژوهشگر فرهنگ و رسانه گفت و گو 

کرده ایـم کـه در ادامـه می خوانیـد.   

مفهـوم پسـاحقیقت بنـا بـر روایـت پسامدرنیسـم در بحـث رسـانه چیسـت و 
ایـن مفهـوم چـه زمانـی و چـرا موضوعیـت پیـدا کـرده اسـت؟ آیـا ایـن موضوعیـت 
یافتـن مختـص جوامـع خاصـی اسـت یـا در مـورد همـه جوامـع صـادق اسـت؟ 
کنـون مـد روز  مـا در مـورد پدیـده ای بـه اسـم پسـاحقیقت بحـث می کنیـم کـه ا
یاست جمهوری  شده است و حدودا از 2016 به بعد، پس از قضیه انتخابات ر
بـرد و پرجسـت وجو در اینترنـت شـد و در  یـکا اصطلاحـی بسـیار پرکار آمر
گیـر شـد. روزی  محافـل اجتماعـی سیاسـی و رسـانه ای و بیـن اهالـی خبـر فرا
نیست که با مفهوم پساحقیقت و بخش دیگری از کلیدواژه ها که در عرصه 
رسـانه با آنها مواجه هسـتیم و فیک نیوزها و اخبار جعلی که تولید می شـود 
صحبـت نکنیـم و فضایـی بـه وجـود آورده کـه درمـورد عصـر پسـاحقیقت 
کـه آنهـا ارائـه  یفـی  صحبـت کنیـم. امـا عصـر پسـاحقیقت چیسـت؟ تعار
می کنند و بحث هایی که می شود در اصل بر این مبناست که به وضعیتی 
رسـیده ایم کـه حقیقـت بـه محـاق و پوشـیدگی فـرو رفتـه اسـت و در واقـع 
دیگر برای کسـی مهم نیسـت که چه اتفاقی دارد می افتد. پسـا به این معنی 
اسـت کـه حقیقـت کنونـی دیگـر بعـد احساسـی و عاطفـی پیـدا کـرده اسـت 
و احساسـات بیـش از حقایـق دارای اهمیتنـد. اصـل کلیـدواژه و مفهومـی 
کـه وجـود دارد و بایـد در مـورد آن صحبـت کنیـم ایـن اسـت کـه در شـرایط 
اجتماعی و سیاسی جوامع به چه دلیل پساحقیقت مطرح می شود؟ شاید 
مثـال آن اتفاق هایـی ماننـد انتخابـات آمریـکا در 2016 اسـت کـه بـا وجـود آن 
... شـخصی مثـل ترامـپ برگزیـده می شـود.  همـه تبلیغـات و سـرمایه گذاری و
اینجـا یـک مسـاله وجـود دارد کـه چـه اتفاقـی افتـاده کـه مـردم بـه ترامـپ رای 
داده انـد و تحـت چـه شـرایطی ایـن اتفـاق افتـاد. نکتـه و چالـش اساسـی سـر 
این تعریف است. یعنی با تعریف و مفهومی در شرایط اجتماعی و سیاسی 
دنیـا مواجـه هسـتیم کـه بـا شـرایط سیاسـی و رویـداد و یـک حادثـه رقـم خـورده 
است و بعد ابعاد مختلف آن مطرح می شود که یک بحث آن پساحقیقت 
اسـت. درخصـوص پسـاحقیقت کـه صحبـت می کنیـم انگشـت اتهـام بـه 
سـمت رسـانه ها مـی رود و دنیـای رسـانه ها را زمینـه ای می داننـد کـه سـبب 
شـده مـردم از حقیقـت دور بماننـد. ایـن امـر کـه رسـانه چگونـه روی افـکار و 
رفتار و نیز احساسـات انسـان ها تاثیر می گذارد سـیری داشـته اسـت. گاهی 
ایـن قائـل بـودن بـه اثرگـذاری رسـانه ها در سـطح بالایـی مطـرح شـده اسـت و 
گـون دیگـر سـیر تاثیـرات رسـانه کوتاه مـدت  یـا انـدک  گاهـی نیـز بـا نظـرات گونا
شـمرده شـده اسـت. پس این پسـاحقیقت مسـاله جدیدی نیست. هنگامی 
کـه صحبـت از پسـاحقیقت می کنیـم، یـک بعـد جـدی برایمـان مهـم اسـت. 
اینکـه ایـن مفاهیـم و اصطلاحاتـی کـه مـدام در فضـای سیاسـی اجتماعی به 
یادی به نیازهای اجتماعی جوامع نشود.  وجود می آید باعث می شود توجه ز
در تحلیـل ایـن مسـاله کـه چـه شـد مـردم آمریـکا بـه سـمت فـردی مثـل ترامـپ 
یخی اجتماعی  رفتنـد، فیـک نیوزهـا مقصـر دانسـته شـدند. اتفاقـات مهـم تار
یـخ بخوانیـد می بینیـد کـه ایـن بـه محاق رفتن حقیقت مختص  را کـه طـی تار
دوران معاصر نیست. مثلا در قضیه سقیفه این مساله را می بینیم. یعنی چه 
گهان کسـی دیگر  اتفاقی افتاده بود جامعه ای که مسـاله غدیر را دیده بود، نا
را از جمـع برمی گزینـد و او خلیفـه مسـلمین می شـود، در حالـی کـه حقیقـت 
بـرای مـردم مشـخص بـود، اینکـه جانشـین پیامبـر چـه کسـی اسـت. پـس ایـن 
مسـاله به محاق رفتن حقیقت، تنها با به روز شـدن ابزار و بحث رسـانه  تنها 
نیسـت. نکتـه مهـم بـرای مـا واکاوی ایـن موضـوع اسـت کـه چـه اتفاقـی افتـاده 
گاهـی آنهـا و حقایـق غلبـه پیدا کرده اسـت. مثلا در  کـه احساسـات مـردم بـر آ
قضیـه غـزه می بینـم برخـی هـم طرفـدار اسـرائیل می شـوند. مثـل همیـن قضیه 
خانـم برومنـد کـه پیـش آمـد. علـت اصلـی ایـن قضیه چیسـت؟ بخشـی از آن 
تغییـر و تحـولات زندگـی فـردی و اجتماعـی اسـت کـه چـه می شـود انسـان ها 
کاملا از حقیقت روی برمی گردانند. این یک نمود اصلی دارد که کمتر به آن 
پرداخته شـده اسـت. مثلا از جنبه دینی گفته می شـود انسـان ممکن اسـت 
لقمـه حرامـی وارد زندگـی کـرده باشـد و دیگـر حقیقـت را نشـنود کـه در واقعـه 
یاد فرمودند شما شکم تان  کربلا نمونه اش بود. امام خطاب به لشکریان ابن ز
از حرام پر شده است که حقیقت را نمی شنوید. در جامعه ایران وقتی مثلا 
عـده ای طرفـدار اسـرائیل شـوند، اتفاقـات و مسـائلی در رفتـار و کنش هـای 
مـردم بـه وجـود آمـده اسـت کـه بـه ارزش هـای اسـلامی توجـه نمی کننـد. پـس 
اعمال فردی و سبک زندگی شخصی باعث شده فرد در بزنگاه هایی نتواند 
حقیقت را تشخیص دهد. در سبک تحلیل های بومی بخش اصلی مساله 
همین است. این مقدمه ای بود درخصوص حقیقت و پساحقیقت. پشت 
ایـن قضیـه کـه مثـلا افـراد بخواهنـد خبـری را پیگیـری کننـد کـه بـه ایـن نتیجه 
برسـند حمـاس بـه آن بیمارسـتان حملـه نکـرده و رسـانه ایـن را برجسـته کنـد؛ 
یا مخاطبین اخباری را تایید کنند که هر چیزی غرب بگوید درست است 
و جمهوری اسـلامی را بگوید نادرسـت؛ این اسـت که چگونه این وضعیت 
پیش آمده اسـت. کسـی این سـوال را مطرح نمی کند. در جامعه ایران اینکه 

چگونـه بـه ایـن مسـاله پاسـخ داده می شـود نکتـه کلیـدی اسـت. 
وقتـی رهبـری جهـاد تبییـن را مطـرح می کننـد ایـن نیـاز بـه تغییراتـی در زندگـی 
دارد. منبع خبر کجاست؟ رویکرد اسلامی بومی می گوید گوش و چشمت را 
به هر چیزی نباید باز کنی چون خوراک فکری و ذهنی شماست. همان طور 
کـه در حـوزه رسـانه، یـک صورت بنـدی رده بنـدی به عنـوان یـک روش جـدی 
در حـوزه سیاسـتگذاری و قانونگـذاری در سـطح دنیـا مطـرح می شـود. ایـن 

ورودی روی ذهـن و کنـش تاثیـر می گـذارد. 

بـه نظـر شـما حقیقـت نـزد مخاطـب ایرانـی چـه جایگاهـی دارد؟ آیا موضوعیت 
دارد یـا جایگاهـش را از دسـت داده اسـت؟ آیـا می تـوان گفـت مخاطـب ایرانـی 

در حال حاضر دغدغه اش پسـاحقیقت اسـت و نه حقیقت؟ 
مـا در جامعـه ای زندگـی می کنیـم کـه بـا جامعـه 40 یـا 50 سـال پیـش کامـلا 
، رویدادهـا و جریان هایی  متفـاوت اسـت. انسـان ایرانـی در مواجهـه بـا اخبـار
است که در سطح دنیا دارد اتفاق می افتد. ما چه بخواهیم و نخواهیم تحت 
تاثیر مسائل و تغییرات اجتماعی در سطح جوامع و مسائلی مانند انقلاب 
جنسـی و دگرگونی هـای آن کـه مطـرح شـده قـرار می گیریـم. بـه قـول کسـانی که 
طرفدار یک نظام جهانی منسجم هستند و جهانی سازی را دنبال می کنند، 
فرهنـگ، رخدادهـا و کنـش مـا همـه تحـت تاثیـر تحـولات جهانـی اسـت. این 
باعث تغییر فرهنگ می شود و فرهنگ سومی برای همه مخاطبان در سطح 
... شـکل می گیرد. این شـیوه مواجهه با  جهان اعم از ایرانی، ژاپنی، چینی و
پدیده هایـی کـه کامـلا جهانـی اسـت باعـث شـده فرهنـگ خـود فـرد متاثـر از 
آنها شـده و این شـکل سـوم سـاخته شـود مثل پیتزا قرمه سـبزی. یعنی ترکیبی 
از قورمه سـبزی و پیتـزا کـه نـه صرفـا ایرانـی اسـت و نـه صرفـا غیر ایرانـی. ایـن 
فرهنگ سوم هم به این شکل است. همه جوامع با این مواجه هستند، حتی 
در مواجهه با حوادث در دنیا. همه چیز بستگی به این دارد که فرد خودش 
یافـت کنـد و فرهنـگ او  را در معـرض چـه چیـزی قـرار داده کـه چـه چیـزی را در
را متاثـر کنـد. پـس وقتـی صحبـت از پسـاحقیقت در مواجهـه جامعـه ایرانـی 
بـا رسـانه می کنیـم، در هـر صـورت تحـت تاثیـر فرهنـگ پیرامونـی هسـتیم. امـا 
بایـد دیـد کـه آیـا شـناخت کافـی از جامعـه پیرامـون وجـود دارد؟ یعنـی مثـلا 
گـر پدیـده ای، خبـر و رویـدادی از طـرف غـرب اتفـاق بیفتـد، صرفـا شـنیده  ا
شـدن و مواجهه نادرسـت با آن حقیقت، باعث می شـود شـکل سـومی از آن 
حقیقت با شناخت ناقص ما ترکیب شود و پدیده دیگری ایجاد شود. یعنی 
می بینیم کشـورهای غربی حادثه ای مثل غزه یا هر پدیده دیگری را محکوم 
می کننـد، امـا مخاطـب ایرانـی بـه خاطـر اینکـه بـا جعـل حقیقت هایـی از آن 
یم صهیونیستی به بیمارستان روبه رو می شود، آنها  سو مبنی بر عدم حمله رژ
را با سـنخیتی خاص به دلیل عدم شـناخت نسـبت به وضعیت رسـانه ای 
مرتـب بـا چیزهـای دیگـری ترکیـب می کنـد و چیـز دیگـری بـه وجـود می آیـد و 
با احساسـات و شـرایط خاصی با این قضیه روبه رو می شـود. و حتی به این 

وضعیـت می رسـد کـه طـرف فلسـطینی را مقصـر می خواند. 

رسانه های کلان و فراگیر کشور چه نسبتی با مسائل و نیازهای واقعی مخاطب 
دارد؟ ایـن تحلیـل کـه رسـانه های جریـان اصلـی نسـبت درسـتی بـا نیـاز و ذائقـه 
مخاطـب ایرانـی ندارنـد را تاییـد می کنیـد کـه بـه بی اعتبـاری جریـان رسـانه ای 

کلان دامن زده باشـد؟
گـر بخواهیـم پسـاحقیقت را بـا تحـولات رسـانه ای در ایـران پیونـد بزنیـم بایـد  ا
بدانیـم ایـن تنهـا مختـص بـه ایـران و جامعـه ایرانـی نیسـت. اینکـه چـرا مـردم 
بـه جریان هـای اصلـی رسـانه ای کشـور بی اعتمادنـد بـا بحـث پسـاحقیقت 
متفـاوت اسـت. بایـد بیـن اینهـا تمایـز ایجـاد کـرد. اینکـه چـرا مـردم بـه جریـان 
اصلی رسانه ای جمهوری اسلامی آن توجه و تعقیب را ندارند، به این دلیل 
اسـت کـه تغییـر و تحـول مختـص جامعـه ایرانـی نیسـت. مثـلا فکـر می کنیـد 
رسـانه های اصلی در کشـورهای دیگر مثل ایالات متحده یا ایتالیا و روسـیه 
چقـدر مخاطـب دارنـد؟ آنهـا هـم ریـزش داشـته اند. چون شـکل بـرآورده کردن 
نیـاز و پاسـخگویی نسـبت بـه مسـائلی کـه فـرد در زندگـی روزمـره تعقیـب 
می کنـد، تغییـر کـرده اسـت. رسـانه های خـارج از ایـران، ایـن ذائقـه را کامـلا 
می شناسـد و بخشـی از ایـن ذائقـه اشـتباه اسـت. چـون مثـلا فـرد را سـرگرم 
یـان اصلـی رسـانه ای  موضوعـات و حواشـی خـاص خـودش می کنـد. در جر
ی بـه مسـائل اصلـی جامعـه کـه بایـد توجـه شـود، توجهـی  نظـام سـرمایه دار
نمی کننـد. چنـد درصـد جامعـه آمریـکا اخبـار و وقایـع واقعـی جامعـه خـود 
را دنبـال می کنـد؟ فـرد چقـدر فرصـت دارد اصـلا اخبـار دنیـا را دنبـال کنـد؟ 
یـک عـده نخبـگان یـا مثـلا یـک گـروه نخبگـی خـاص دانشـگاهی یـا سیاسـی 
اجتماعی وجود دارد که به این موضوعات علاقه دارند و می پردازند. خیلی 
از افـراد حتـی شـاید رئیس جمهـور خودشـان را نمی شناسـند. نظرسـنجی ها 
حتـی نشـان داده افـراد بسـیاری در ایـالات متحـده، شـناختی از جغرافیـای 
، فرصـت کـرده  دنیـا و شـناختی از وضعیـت موجـود ندارنـد. فـرد حیـن کار
کـه غول هـای رسـانه ای  در چنـد لحظـه از ورای اخبـار و سـرگرمی هایی 
، هیـچ گاه از محتـوای  تولیـد کرده انـد بـه آن گـوش فـرا دهـد. رسـانه در آن سـو
تولیـدی توسـط ایـن غول هـای رسـانه ای تهـی نمی شـود. اینکـه موضوعاتـی 
مثـل عدالـت چیسـت، بی عدالتـی چیسـت، وضعیـت فقـر چگونـه اسـت و 
مناسـبات سـایر کشـورها چیسـت اصـولا موضوعیتـی بـرای مخاطـب نـدارد. 
یـان منفـک  آنهـا کـه سـبک زندگـی خـود را در سـطح بین المللـی از ایـن جر
کردنـد، یـک نمـودار دارنـد. یعنـی فـرد در موقعیتـی قـرار گرفتـه اسـت، مثـلا در 
جنبش وال اسـتریت  که این افراد معترض خودشـان را از رسـانه منفک کرده 
بودند و سـعی کردند خودشـان مسـتقل باشـند، خودشـان تحلیل ارائه کنند. 
یعنـی از نظـر آنهـا ایـن حقیقـت جهـان و جامعـه نیسـت و تغییـری بایـد در آن 
ایجـاد شـود و بـه چنیـن بینشـی رسـیدند. ایـن افـراد شـاید یـک درصـد بودنـد. 
امـا ایـن اتفـاق افتـاد. نکتـه ایـن اسـت کـه در جامعـه مـا در یـک بـازه زمانـی، 
آمار بازدید تلویزیون جمهوری اسلامی بالا بود. سریال می ساختند در اوایل 
دهـه هشـتاد کـه شـمار مخاطبـان تلویزیـون بـه اوج رسـیده بـود. مخاطبـان بـا 
سـریال های تلویزیـون همـراه می شـدند و آنهـا هـم در واقـع در یـک سـطح و 
ذائقـه خاصـی بودنـد. در آن دوره این گونـه نبـود کـه رسـانه های دیگـر یـا منابـع 
خبری دیگری نداشته باشیم، چرا داشتیم. اما سریال های تلویزیون پربازدید 
بـود. ایـن سـریال ها در دهـه هشـتاد سـبک زندگـی خاصـی را در جامعـه ای 
جوان و تحول خواه به نمایش گذاشـت که تحت تاثیر فشـارهای اجتماعی 
و اقتصـادی دو دهـه قبـل بـود. وقتـی ایـن جامعـه در معـرض تعـدد رسـانه ها و 
حرف ها و فضا قرار گرفت به شـدت متاثر شـد. نقش شـبکه های تلویزیونی 
ماهواره ای در فضا و ذهنیتی که برای جامعه ایرانی ایجاد کردند، انکارناپذیر 
اسـت. وقتـی افـراد مـدام در معـرض پیامـی قـرار بگیرنـد کـه هـر روز تکـرار شـود 
یـه ناهماهنگـی  کـم کـم احسـاس می کننـد کـه بـه شـنیدن آن نیـاز دارنـد. نظر
یت بخش به مفهوم پساحقیقت است می گوید مخاطب  شناختی که محور
حرفـی را دنبـال می کنـد و برایـش مهـم اسـت کـه مـورد تاییـد نگـرش او باشـد. 
یعنـی رسـانه هـر روز اخبـاری را کـه مخاطـب دوسـت دارد پخـش کنـد؛ مهـم 

نیسـت کـه آن خبـر چـه باشـد. 
یعنـی مثـلا اینترنشـنال در اتفاقـات 1401 حجـم بالایـی از اخبـار را کـه دروغ 
محـض بـود منتشـر کـرد امـا چـرا مخاطـب آن را دنبـال می کـرد؟ بـه ایـن دلیـل 
کـه آن را بـا ذهنیـت قبلـی خـودش آن را بسـازد و مـورد تاییـد قـرار بگیـرد و ایـن 

رونـد ادامـه پیـدا می کنـد. مخاطـب در مسـیری قـرار می گیـرد کـه مـدام باید آن 
معنـا برایـش مـورد تاییـد قـرار بگیـرد. در جوامـع دیگـر هـم ایـن احاطـه بـود، امـا 
در جامعـه ایـران احاطـه رسـانه ای کـه از بیـرون نسـبت بـه جامعـه ایـران شـکل 
گرفتـه بـود ذهنیـت مخاطـب ایرانـی را گرفـت. بخشـی از ایـن مسـاله بـه ایـن 
دلیل اسـت که رسـانه های ما نتوانسـتند آن سـطح اعتمادی که باید را برای 
خودشـان در جامعه ایجاد کنند. بخشـی از آن به مدیریت رسـانه، مدیریت 
خبـر و مدیریـت شـرایط بسـتگی داشـته و عامـل دیگـر بـه ایـن خاطـر اسـت 
گاهی  گهان در معرض رسـانه های جدید و فضای سـایبر بدون آ که مردم نا
و نـگاه انتقـادی قـرار گرفتنـد. بـاز شـدن یکبـاره فضـای رسـانه ای در ایـران 
گهـان مـا را بـه دنیایـی پـرت کـرد کـه فضـای سـایبر در آن توسـعه پیـدا کـرده  نا
بود و بخشـی دیگر تغییر و دگرگونی های اجتماعی در غرب بود. ما نسـبت 
بـا بقیـه جوامـع جهـان در چنـد قـرن اخیـر جامعـه ای بسـته تر داشـتیم و دیرتـر 
وارد ایـن گسـتره شـدیم. اتفاقـی کـه در 1401 افتـاد و تبعـات اجتماعـی آن در 
شـرایطی بـود کـه جامعـه سـعی می کـرد نحـوه مواجهـه اش را کنتـرل کنـد. در 
شـرایط پـس از انقـلاب اسـلامی در واقـع سـرعت آن رونـد تغییـرات اجتماعـی 
ی اطلاعاتـی در جامعـه ایـران بـا  کلان در جامعـه کنـد شـده بـود و تـاب آور
ی کـه انقـلاب اسـلامی بـرای ایـران  توجـه بـه آن اندوختـه ارزشـی و هنجـار
ایجـاد کـرده بـود، شـکل گرفتـه بـود کـه آن سـرعت تغییـرات را آهسـته می کـرد. 
وگرنـه بـه نظـرم بـا توجـه بـه دگرگونی هـای جهانـی و تغییـرات در واقـع آن بخش 
از جامعـه دیـر بـه مسـیر خـروج از ارزش هـا و مقابلـه بـا آن رسـیده و جامعـه 
ی کـرده اسـت. یعنـی تـازه مـا سـال 1401 بـا مسـاله حجـاب  خیلـی تـاب آور
به صـورت یـک اغتشـاش مواجـه شـدیم. ایـن اتفـاق کـه در ایـران شـکل گرفت 
و مقاومـت مـردم را در پـی داشـت می توانسـت در دهـه 70 اتفـاق بیفتـد، بعـد 
از آن تغییـرات سیاسـی و اجتماعـی کـه بـا جریـان اصلاحـات رقـم خورد؛ پس 
جامعـه تـاب آوری داشـت. حتـی تغییـرات اجتماعـی بازآفرینـی را مـا اواسـط 
دهـه 80 در جامعـه شـاهد بودیـم. یعنـی فضـای دانشـگاه ها در اواخـر دهـه 70 
و اوایـل دهـه 80 تغییراتـی داشـت مبنی بـر بدتـر شـدن وضعیـت حجـاب امـا 
دومرتبه یک بازگشـت ارزش ها و هنجارهای اسـلامی را در جامعه شـاهدیم 
به طوری که در اواسط دهه 80 بعضی دانشگاه ها وضعیت متفاوتی مبنی بر 
بیشتر شدن محجبه ها داشتند. یعنی این تاب آوری نسبت به این تغییرات 
اجتماعـی وجـود دارد. پـس مواجهـه ای کـه در جامعـه داشـتیم قـادر بـه کنترل 
شـرایط بـود. بعـد از آن همـه هجمـه و اتفاقـات و دهـه پرفـراز و نشـیب ۹0 کـه از 
گهان خروجی را به شـکل اتفاقات 1401 دیدیم و این نشـانگر  سـر گذراندیم نا
این بود که جامعه نسبت به شرایط در پی یک تعادل است، البته باید اشاره 
کنم که این مختص همه جامعه نیست و بخشی از جامعه در پی آن است. 

جریـان اصلـی رسـانه ای کشـور در برابـر رسـانه های خـرد و به ویـژه رسـانه های 
تحـت وب چگونـه قـادر بـه رقابـت اسـت؟ آیـا اصـلا قائـل بـه رقابـت بیـن ایـن 
دو جریـان هسـتید یـا رسـانه های خـرد را در سـطحی می بینیـد کـه در کارکـرد 

ل ایجـاد کـرده باشـند؟  رسـانه های جریـان اصلـی اختـلا
یـم و نگاهـی کـه  چیـزی کـه مـا بـا عنـوان رسـانه انقـلاب اسـلامی در کشـور دار
نسـبت بـه آن در بعـد از انقـلاب شـکل گرفـت، خیلـی مهـم اسـت. در قانـون 
اساسـی بـه رسـانه ای کـه قـرار اسـت تولیـد محتـوا کنـد اشـاره شـد. علی رغـم 
ی کـه وجـود دارد و صداوسـیما کـه تولیدکننـده  نقدهـای جـدی و سـاختار
اصلـی محتـوا بـرای جامعـه ایـران شـناخته می شـود دیـدگاه تدوین کننـدگان 
قانون اساسی را نشان می دهد مبنی بر اینکه ذهنیت و خوراک فکری جامعه 
کز  از طریق نهادی تولید شود که باید پالایش مناسب را انجام دهد و بقیه مرا
تولید محتوا هم این پالایش را انجام دهند. الان نسبت به رسانه صداوسیما 
ی کرد تا یک رسانه کلان داشته  این نگاه وجود دارد که چرا باید سرمایه گذار
باشیم. نکته این است که ما در مواجهه با تمدن غرب که رسانه های جریان 
اصلی آن دارد قوی عمل می کند، یک کلان روایت می خواهیم. کلان روایتی 
یارویی با آن هجمه مجهز کند. یعنی بتوان کلان روایت  که بتواند ما را در رو
انقـلاب اسـلامی و مثـلا دفـاع از آرمـان فلسـطین را تبییـن کـرد و دقیقـا در ایـن 
نقطه دچار لکنت هستیم. ساختار و شکلی که یک رسانه کلان باید داشته 
باشـد تـا یـک روایـت کلان را بسـازد بـه نظـرم ضـروری اسـت. ایـن کلان روایـت 
می توانـد از طریـق رسـانه های خـرد هـم ارائـه شـود، امـا یـک نیـاز جدی نسـبت 
بـه آن وجـود دارد. رسـانه های خـرد مـا در جامعـه بایـد ادامـه سـیر کلان روایـت 
باشند و آن را بسازند. رسانه های خرد در جامعه ما، به یک ضدجریان علیه 
ی اسلامی تبدیل شده اند. چرا این اتفاق افتاده است؟  کلان روایت جمهور
ایـن رسـانه ها همـراه و هم مسـیر بـا رسـانه های اصلـی جامعـه نیسـتند. بـرای 
ارائـه ایـن روایـت کلان مثـلا برخـی مطبوعـات یـا رسـانه های اجتماعـی آن، 

کلان روایت انقلاب اسـلامی را دارند خدشـه دار می کنند. 
وقتی صحبت از پساحقیقت و سیطره اخبار جعلی می شود که رسانه های 
ضدجریان تولید می کنند، باید به همین مساله مقابله با اخبار جعلی اشاره 
کـرد. مثـلا غـرب چـرا بخشـی از تـلاش خـود را بـه مقابلـه بـا ایـن اخبـار جعلـی 
اختصاص داده اسـت؟ چون آنها دارند به آن کلان روایت ارائه شـده از سـوی 
رسانه های جریان اصلی غرب آسیب می زنند. حالا در جامعه ما، شرایط این 
گونه اسـت که این کلان روایت ما در حال آسـیب دیدن اسـت. رسـانه هایی 
که حتی ادعای انقلابی بودن و رواج دادن گفتمان انقلاب اسـلامی را دارند 
آن کلان روایت را با کنش هایشـان دارند خدشـه دار می کنند. آن کلان روایت 
مثلا در جامعه آمریکا آسیب دید که فردی مثل ترامپ رای آورد. او توانست 
رسانه ای اجتماعی را متاثر کند. در جامعه ما شیوه مواجهه چیست؟ بخشی 
از ایـن مسـاله در کشـور مـا بـه عـدم شـناخت مناسـب جریـان حامـی انقـلاب 
اسـلامی در مسـیر رسـانه ای بازمی گـردد. ایـن مسـیر رسـانه ای بسـیار متفـرق 
است. بی اعتمادی نسب به رسانه ها بله وجود دارد، اما همه آن تقصیر رسانه 
کلان و ملی نیسـت. رسـانه های خرد با گفتمان انقلابی هم مقصرند. چرا ما 
در اینکـه آرمـان و اصـول انقلابـی مـا چیسـت دچـار اختلافیـم امـا در جریـان 
مقابـل رسـانه ای کـه در غـرب وجـود دارد مثـلا در موضوعـی مثـل هولوکاسـت 
گـر آن را خیلـی از رسـانه ها قبـول نداشـته  هیـچ اختلافـی وجـود نـدارد، حتـی ا
باشـند کسـی جرات ندارد علیه آن صحبت کند. یک همفکری و همراهی 
جزئـی بایـد از سـوی ایـن رسـانه های خـرد باشـد کـه صرفـا هـم ابـزار نیسـتند. 
... هم می توانند این کلان روایت  نخبگان، اسـاتید دانشـگاهی، هنرمندان و
را تقویت کنند و به آن آسیب بزنند. عدم اعتمادی که به رسانه های اصلی 
یشه در عدم همسو کردن آنها دارد. جریان های سیاسی هر کدام  ما است ر
مبین اصول اساسی انقلاب اسلامی نبوده اند و این آسیب زا بوده است. این 
زیـر سـوال بردن هـای اصـول آن بی اعتمـادی را تقویـت می کنـد. رسـانه اصلی 
کـه زیـر بـار نمـی رود، رسـانه های خـرد هـم عمدتـا حرفـی نمی زننـد و مـردم باید 

بیـن ایـن دو نـوع رسـانه تصمیـم بگیرنـد، اینجـا آبشـخوری بـرای رسـانه های 
معانـد و بیگانـه جهـت ارائـه روایـت به مردم می شـود.

 
مشـکل جریـان اصلـی رسـانه ای کشـور کجاسـت؟ آیـا غیـر از راهبـرد، در ابـزار 
هـم هسـت؟ ادراک مخاطـب تحـت تاثیـر رسـانه ها و مخصوصـا رسـانه خـرد 
چـه تغییـری می کنـد و داوری و قضـاوت مخاطـب را چگونـه متاثـر می کننـد؟ 
یـان انقـلاب اسـلامی تـا یـک بـازه ای می توانسـت بـا این ابزارهای رسـانه ای  جر
کنـون بایـد سـطح و نـوع بهره گیـری از رسـانه هایش را متفـاوت  پیـش بـرود. ا
کند. یعنی ما هر جا سـطح و نوع شـکل ارتباطات مان را تغییر دادیم اثرگذار 
عمـل کردیـم و مـردم را حتـی در خـارج از ایـران متقاعـد کردیـم. مثـلا در بحـث 
عـراق بـا وجـود تمامـی تلاش هـا ارتباطـات فـردی و چهره به چهـره فرماندهـان 
نظامـی مـا بـا افـرادی کـه در عـراق بودنـد سـبب شـد بخشـی از جامعـه عـراق 
همراه انقلاب شوند و در مقابل داعش بایستند. ما شکل جدیدی از رسانه 
و ارتبـاط ایجـاد کردیـم. یعنـی نـه رسـانه های مـا و نـه ابزارهـای رسـانه ای ما این 
اندازه نتوانسـته در دنیا اثرگذار باشـد. الان شـعار شـبکه پرس تی وی صدای 
بی صدایـان اسـت، ایـن چقـدر می توانـد موثـر باشـد؟! مـا در دنیایـی هسـتیم 
که همه هسـتند. وضعیت رسـانه ای که نظام سـرمایه داری غرب ایجاد کرده 
درسـت اسـت که به همگان اجازه صحبت هم به صورت شـعاری می دهد 
امـا یـک بلندگـو دسـتش گرفتـه و صحبـت می کنـد و حـرف دیگـران شـنیده 
یـم کـه علی رغـم  ی دار نمی شـود. حتـی رسـانه هایی مثـل همیـن پرس تـی و
کثـر ماهواره هـا قطـع شـده اند و  شـعار آزادی بیـان غربـی هـم اغلـب از روی ا
یـم. پـس  تحـت وب فعالیـت دارنـد. مـا حتـی بـه آن ماهواره هـا دسترسـی ندار

یـم.  بـه مـدل دیگـری از فضـای ارتباطـی نیـاز دار
مـردم نیـاز دارنـد روایتـی از جامعـه، زندگـی و جایـگاه خودشـان در انقـلاب، 
... داشته باشند. وقتی این روایت به آنها داده نمی شود دنبال روایت  آینده و
جایگزیـن می رونـد. در جامعـه شـرایطی پیـش می آیـد کـه حـرف، بـرون داد را 
یجی برای  نمی شـنود. یعنی مسـیر شـنیدن را از دسـت می دهد که سـیر تدر
افراد دارد. این مسیر ممکن است برای جوامع مختلف به وجود  آید. عاشورا 
چگونـه ایجـاد شـد؟ جامعـه رسـول الله نـوه پیامبـر خـدا)ص( را شـهید کـرد و 
یخـی قابـل تکـرار اسـت. تغییرهـای اجتماعـی در مسـیر  ایـن در هـر برهـه تار
کمیـت براسـاس سـاختارها آن را فراهـم می کنـد، مثـل نظـام  زندگـی کـه حا
... و بخشی دیگر کنش های فردی است. یعنی فرد چقدر آمادگی  آموزشی و
دارد بـه سـمت ارزش هـا بـرود و زندگـی اش را تغییـر دهـد. خانـواده و نهادهـای 
کنـون اینهـا هـم دچـار تغییـر  خـرد قبـلا ایـن مسـیر را سـاماندهی می کردنـد و ا
شـده اند. همـان خانواده هـا و بخش هایـی کـه وظیفه شـان را به درسـتی ایفـا 
کردنـد، توانسـته اند انسـان های خـوب تربیـت کننـد. شـهدای مدافـع حـرم که 
رویش های جامعه ما هسـتند چگونه رشـد کردند؟ سـطح ارتباطی این افراد 
هم متفاوت بوده اسـت. بخشـی سـاخت معنا در زندگی روزمره بوده اسـت. 
ایـن تعامـل دو طرفـه اسـت. بـه نظـرم ایـن نیروهـای مردمـی و عوامـل موثـر کـه 
در جامعـه رویـش بوده انـد می تواننـد مدل هـای جدیـد ارتباطـی ایجـاد کننـد. 
ابزار رسانه ای برای بیان حقیقت ناقص است؛ برای بیان اصول یک انقلاب 
بسـیار ناقـص اسـت. بهـار عربـی کـه شـکل گرفـت، گفتنـد کـه شـبکه های 
... انقـلاب کردنـد. مگـر رسـانه ها قائـل بـه انقلاب  اجتماعـی مثـل فیس بـوک و
بودنـد کـه اصـول انقلابـی بیاورنـد یـا انقـلاب کننـد؟ بخشـی از ایـن اصـول، 
فرآیندها و ارتباطات اجتماعی اسـت که در درون جامعه منتقل شـده بود. 
مگـر رسـانه ها می تواننـد انقـلاب اسـلامی را حفـظ کننـد؟ قـدرت نیروهـای 
انقلابـی و مردمـی بـود کـه در فرآینـدی مثـل حفـظ انقـلاب موثـر بـود. ۹0 درصـد 
ی فزاینـده تاثیرگـذار درحقیقـت اسـلامی  مـردم همـراه انقـلاب شـدند. نیـرو
گـر جامعـه مـا و فضـای سیاسـی آن بتوانـد مـردم را بـا خود  نیـروی مردمـی بـود. ا
همـراه کنـد می توانـد ایـن تغییـر را ایجـاد کنـد. ابزارهـای رسـانه ای می تواننـد 
تهییج و تاثیر ایجاد کنند اما در بلندمدت نمی توانند اثرگذار باشند و عامل 
دیگـری نقـش دارد. فعـالان انقـلاب مـا کـه جنـگ تحمیلـی را بـه مسـیر رشـد 
انسـانی تبدیـل کردنـد شـاید تـا حـدی کوتاهـی کرده انـد و بایـد بـا کنش هـای 
انسـانی مسـیر را به سـمت متعالی شـکل می دادند. عاملیت انسـانی رسـانه 
موثـر اسـت، صرفـا سـاختار مطـرح نیسـت. امـام جماعـت آن مسـجد شـاید 
کوتاهـی کـرده کـه آن نوجـوان اخبـار یـا برنامه هـای تلویزیـون نـگاه نمی کنـد و 
حرف معلمش را گوش نمی دهد. این عاملیت در مسـیر تربیت در انقلاب 

موثـر بـوده اسـت. بایـد بـه ایـن توجـه شـود. 

ایده هایتان برای حکمرانی در عرصه رسانه چیست تا کارکرد جریان رسانه ای 
کشور تقویت شود؟

نگاه من این اسـت که نوع نگاهی که نسـبت به رسـانه وجود دارد این اسـت 
کـه رسـانه های موجـود بایـد قائـل بـه یـک کلان روایـت مبتنی بـر اصـول انقلاب 
اسـلامی باشـند. یعنـی وجـه تمایـز جمهـوری اسـلامی بـا ترکیـه لائیـک مـروج 
... چیسـت و چـه آرمانـی را بـرای جامعـه ایرانـی بایـد ترسـیم  اسـلام رحمانـی و
کنـد. ایـن بایـد بـا همـکاری بـا سـایر رسـانه ها انجـام شـود. ایـن مسـیر جـدی 

گرفتـه نشـده و برایـش مدل سـازی کلان انجـام نشـده اسـت. 
مـن قائـل بـه ایـن نیسـتم کـه رسـانه واحـدی مثـل صداوسـیمای مـا مثـلا 50 
شـبکه داشـته باشـد. دو تا یا سـه تا شـبکه برای تبیین اصول کافی اسـت که 

بتـوان حـرف را بـدون لکنـت زد. 
مـن جهـاد تبییـن را مبتنی بـر رسـانه  تنهـا نمی بینـم؛ فـرد فـرد جامعـه و 
عاملیت هـای آنهـا مهـم اسـت. تـاب آوری اطلاعاتـی مـردم بایـد بیشـتر شـود. 
شبکه های ماهواره ای روزبه روز بیشتر شبهه ایجاد می کنند. تاب آوری باید 
به گونه باشـد که این مسـائل پاسـخ داده شـود و این مربوط به ارتباطات هم 
هسـت. هم افزایـی فـردی بـا آرمان هـا بایـد شـکل بگیـرد و مدل سـازی شـود. 
یـادی از تـاب آوری جامعـه بـه دلیـل کنـش و فعالیـت افـرادی هسـت  بخـش ز
که دیده نمی شوند. بحث رسانه در گسترش سرمایه اجتماعی یک حاشیه 
اسـت. اصل مسـاله در سـرمایه اجتماعی جامعه گسـترش ارتباطات اسـت. 
، اعتباربخشی جدی به رسانه ها داده شود. یعنی رسانه ها  در قسمت دیگر
حرفـی را کـه می خواهنـد بـه مـردم بزننـد بـا اسـتفاده از افـراد حرفـه ای، کسـانی 
کـه اهـل لکنـت نیسـتند بـه مـردم منتقـل کننـد. ایـن اعتمـاد مهـم اسـت کـه 
حـرف واقعـی دارد از سـوی رسـانه زده می شـود. همیـن حمایـت از عدالـت 
اجتماعـی را صریـح مطـرح کنیـد. مـا نیـاز بـه هم افزایـی سـاختاری حکمرانی 
یـم. بایـد درخصـوص فیلترینـگ فکـری شـود و  بـرای مواجهـه بـا هجمه هـا دار
چالش آن حل شود. در نظام حکمرانی باید برای این برنامه باشد که چگونه 
جلوی هجمه را می توان گرفت و حداقل اخبار و روایت های تخریب کننده 

کلان روایـت مـا را پاسـخ دهـد. 

مجتبی صمدی، پژوهشگر رسانه در گفت و گو با »فرهیختگان«:

رسانه باید چابک باشد
تا بتواند بدون لکنت حرف بزند
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